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  1سازي نظريه ذهن يا شبيه: ي عامهشناس روان
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  چكيده

به عنوان ديدگاه غالب در روابط اجتماعي ما پذيرفته  »شناسي عامه به عنوان يك نظريه ذهن روان«
اين ديدگاه تا پيش از ارائه . شود از آن ياد مي »شناسي عامه نظريه روان«عموماً به عنوان  شده است و
ي عامه به عنوان شناس روان«سازي تنها ديدگاه در اين زمينه بود و شايد به همين علت  هنظريه شبي

در اين مقاله ما به پيروي . شود در نظر گرفته مي »ي عامهشناس رواننظريه « همان »يك نظريه ذهن
ليه گيريم و به ك ي عامه در نظر ميشناس رواناز ماتيو راتكليف اين ديدگاه را به عنوان خوانشي از 

 3»ي فهم مشتركشناس روان«يا  »ي عامهشناس روان«پردازد  مطالعاتي كه بررسي روابط بين فردي مي
ي عامه به عنوان شناس روانايم منظور  استفاده كرده »ي عامهشناس رواننظريه «گوييم و هر جا از  مي

العاتي را در ي عامه مطشناس رواني عامه يا فهم مشترك چيست؟ شناس روان 4.يك نظريه ذهن است
اند از  ي عامه عبارتشناس روانهاي محوري در  پردازد پرسش گيرد كه به روابط بين فردي مي بر مي

بيني و تبيين رفتار ديگران چگونه انجام  شويم؟ پيش اينكه ما چگونه به درك سايرين نائل مي
در . هايي از اين دست بريم؟ و پرسش اي پي به علل رفتار يا اعمال ديگران مي شود؟ با چه شيوه مي

ي عامه به شناس روان: گذرانيم ها را از نظر مي اين مقاله دو رويكرد متفاوت در پاسخ  به اين پرسش
را  »ي عامه به مثابه يك نظريه ذهنشناس روان«ابتدا . سازي مثابه يك نظريه ذهن و نظريه شبيه

كنيم، آنگاه  شود را بررسي مي مي سازي بررسي كرده و سپس انتقاداتي را كه منجر به نظريه شبيه
 . دهيم اي را بين دو نظريه انجام مي سازي را از نظر گذرانده و در بخش پاياني مقايسه نظريه شبيه

  
 .اي، باور، خواست هاي گزاره گرايش سازي، شناسي عامه، شبيه روان: كليدي واژگان
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3. Commonsense psychology 
4. M., Ratcliffe, “Rethinking Commonsense Psychology”, p.3. 
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  ذهن ي يك نظريه ي ي عامه به مثابهشناس روان .1

كنند كه ما براي درك رفتار ديگران  فلاسفه و دانشمندان علوم شناختي ادعا ميبسياري از 
 »عامه«كنند كه درك روزمره يا  آنها ادعا مي. بردن به حالات ذهني آنها هستيم نيازمند پي

از حالات ذهني ديگران به وسيله يك نظريه ذهن، كه تلويحاً آن را در زندگي روزمره خود 
نام  1ي عامهشناس رواننظريه اين ديدگاه طور كه گفته شد  همان. شود مي بريم، انجام بكار مي

... ، ترس، درد و3، خواست2هاي آشنايي چون باور ي عامه شامل واژهشناس رواننظريه . دارد
ها  كند كه حالات ذهني ديگران در قالب اين واژه ي عامه ادعا ميشناس رواننظريه . است

  . شوند درك مي
عامه  ي واژه. ي و عامهشناس رواني عامه از دو بخش تشكيل شده است، شناس روان ي واژه

اشاره به يك قابليت شهودي و روزمره دارد كه ما مستقل از آنچه نظريات علمي درباره ذهن 
هاي ذهني دارد  ي دلالت بر درك حالتشناس روان ي آموزيم و واژه گويند، مي و رفتار به ما مي

  4.ي استشناس روانيم اي از مفاه كه مجموعه
ي عامه يك ساختار شناس رواننظريه گويد  ي عامه ميشناس رواننظريه چرچلند در تعريف 

هاي اجتماعي عادي از آن براي درك،  مفهومي مشترك و پيشاعلمي است كه تمام انسان
حالات ذهني از يك سو با يك ديگر و از . كنند بيني رفتار ديگران استفاده مي تبيين و پيش

ي عامه براي شناس روانمطابق نظريه . سوي ديگر با رفتار بروز داده شده مرتبط هستند
كنيم كه آنها داراي حالات ذهني از قبيل ترس،  بيني رفتار سايرين فرض مي تبيين و پيش

ت دادن حالات ذهني به شود كه ما قابليت نسب از سوي ديگر فرض مي. هستند... باور و
سپس اين حالات ذهني را به ساير افراد نسبت داده و بر اين اساس . ديگران را دارا هستيم

به طور كلي . كنيم توصيف مي... حالات دروني افراد را با واژگاني چون درد، احساس، باور و
، زيرا ساير توان حالات ذهني را به دو مورد باور و خواست تقليل داد شود كه مي فرض مي

هاي مختلفي از اين دو حالت  ي عامه، گونهشناس رواننظريه حالات ذهني، مطابق ادعاي 
اند و بنابراين هدايت كننده اعمال هستند، و  باورها حامل اطلاعاتي درباره جهان. 5هستند
به همين . باشند ها حالات تحريكي هستند كه مشخص كننده اهداف براي اعمال مي خواست

______________________________________________________ 
1. Folk psychology 
2. belief 
3. desire 
4. Ibid, p.4. 
5. Ibid. 
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باور، . خواست است - شناسي باور گذارند، روان شناسي عامه مي ام ديگري كه بر رواندليل ن
هاي  شوند را گرايش شناسي عامه مفروض گرفته مي خواست و ساير حالات ذهني كه در روان

ها  هايي هستند معطوف به گزاره ها و گرايش نامند، به اين مفهوم كه آنها حالت مي 1اي گزاره
  q و p، كه ...و »qخواهد كه  مي p«، »Bباور دارد كه  A«: شوند بيان ميو به اين شكل 

احمد «و  »بارد نويد باور دارد كه امروز باران مي«، مثلاً 2هايي با محتواي دلخواه هستند گزاره
اي معطوف بودن به  هاي گزاره از خصوصيات گرايش. »خواهد كه براي مهاجرت اقدام كند مي

شود كه  اكنون اين پرسش مطرح مي. دارد 3گي ديـگر خصلت درباره به عبارت. چيزي است
هاي ذهني ما داراي خصلت دربارگي هستند؟ به طور مثال درد داشتن يك  آيا همه حالت

هاي باور و خواست قرار داد؟ اگر درد  توان در يكي از گروه آيا درد را مي. حالت ذهني است
درد  A «: ها را به اين صورت بيان كرد د بتوان آناي باشند باي يا خارش نوعي گرايش گزاره

در واقع براي برخي حالات ذهني مثل درد يا خارش نيازمند مشخص . »qيا خارش دارد كه 
از سوي . كند را مشخص كنيم خارد يا درد مي كردن محل هستيم، يعني بايد محلي كه مي

رسد كه  مي فته شد به نظربا توجه به آن چه گ. ديگر اين حالات خصلت دربارگي ندارند
  4.اي دانست گزاره هاي توان تمامي حالات ذهني را گرايش نمي

هايي را در قالب  زند، ما باورها و خواست هنگامي كه عملي يا رفتاري از كسي سر مي
باشند، و  دهيم، كه در حكم مقدمات استدلال ما مي اي به او نسبت مي هاي گزاره گرايش

شكل كلي  5.ها است شده به عنوان نتيجه منطقي اين باورها و خواسترفتار يا عمل انجام 
  :استدلال به صورت زير است

1. A خواهد كه  ميq  
2. A باور دارد كه اگر عملp   را انجام دهد بهq يابد دست مي.  
  .دهد را انجام مي pعمل  Aبه شرط ثابت ماندن بقيه شرايط،  .3

  :كنيم بيني مي صورت توجيه يا پيش به طور مثال رفتن مهدي به آشپزخانه را به اين
 .بنوشد مهدي تمايل دارد كه آب .1

______________________________________________________ 
1. Propositional Attitude 
2. Ibid, p.7. 
3. Aboutness 
4. A., Goldman, ‘Interpretation Psychologized’, p.75. 
5. Dennett, D.C.,‘Real Patterns’, p.38. 
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  .مهدي باور دارد كه آب در آشپزخانه است .2
 .آنگاه مهدي به آشپزخانه خواهد رفت .3

بيني بسيار بالايي براي اين نظريه قائل  ي عامه قدرت پيششناس رواننظريه طرفداران 
اگر . است 1هاي التفاتي مند حالت ارتباط نظامكنند اين قدرت به خاطر  آنها ادعا مي. هستند

توانيم ساير باورها و اميال را  مجموعه معيني از باورها و اميال را در اختيار داشته باشيم، مي
به طور قابل اعتمادي از آنها، به وسيله استنتاج، بدست آوريم، به طوري كه يك ارتباط نظام 

ي عامه شناس روانگر ساختار منطقي  در واقع اين نشان. مند با يكديگر و با رفتار داشته باشند
هاي التفاتي را  طرفداران اين نظريه بر اين باور هستند كه فرض منطقي بودن، حالت. است

   .برد كند و قدرت استنتاج ما را بالا مي به يكديگر و به يك كل منسجم متصل مي
  

  ذهن است؟ ي ي عامه يك نظريهشناس روانآيا  .1. 2
است، به اين معنا  2شود نظريه نظريه ي عامه اطلاق ميشناس روان ي ديگري كه به نظريهنام 

طور كه در بخش پيش گفته  همان 3.ي عامه بايد اثبات شودشناس رواننظريه كه نظريه بودن 
ها از يكديگر به واسطه  شد بسياري از فلاسفه بر اين باور هستند كه درك روزمره انسان

در اين بخش نظريه بودن . پذيرد ي عامه صورت ميشناس روانبه نام  نظريه تلويحي ذهن
  . كنيم بررسي مي 4ي عامه را با توجه به آراء فودور در كتاب سايكوسمانتيكشناس روان

چنين  گرا هستند و هم اي واقع هاي گزاره گيرد كه مردم درباره گرايش فودور فرض مي
ي عامه است و زماني كه شناس روانها با يكديگر به واسطه  اعتقاد دارد كه ارتباط انسان

. شود ماند اين ارتباط گسسته مي ي عامه ناكام ميشناس روانهاي ارائه شده توسط  بيني پيش
  :پردازد وي طي مثالي به توضيح اين مطلب مي

شناسم احتمالاً از آريزونا با دفتر من در نيويورك تماس  كسي كه نمي
خواهيد سه شنبه آينده اينجا سخنراني  آيا مي«گويد  من ميوي به . گيرد مي

بله، رأس « :گويم عبارت است از آنچه من در پاسخ وي مي. »داشته باشيد؟
اين كل چيزي است كه  ».بعد از ظهر در فرودگاه آريزونا خواهم بود 3ساعت 

______________________________________________________ 
1. Intentionality 
2. Theory Theory 
3. A., Morton, Frames of Mind. 
4. Psychosemantic 
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بيني رفتار به  افتد، اما اين بيش از حد كفايت است، باقي پيش اتفاق مي
بيني فراتر از حد  شود، آن نظريه كه ما اين قدرت پيش سيله نظريه انجام ميو

خواست يا فهم مشترك  - ي باورشناس روانمعمول را از آن داريم، همان 
  1.است

در مثال فوق اگر شخص مورد نظر در روز و ساعت مقرر در فرودگاه نباشد اين نظريه 
به طور مثال، در خطوط هوايي رخ داده نيست كه شكست خورده است، بلكه قطعاً مشكلي، 

  2.است

ي عامه است كه از اصوات خارج شده از دهان شناس روانكند كه به كمك  وي اشاره مي 
ها است كه رفتارشان را  بريم و از طريق احساسات آن ديگران پي به احسـاسات آنها مي

شناسيم  كه آنها را خوب مياز ديد فودور اين نظريه صرفاً در مورد كساني . كنيم استنتاج مي
. موفق نيست، بلكه اگر آن را در مورد يك فرد كاملاً غريبه هم به كار ببريم كاملاً موفق است

روز يكشنبه در دفترخانه خواهم بود، اين  4به طور مثال اگر كسي بگويد كه من در ساعت 
كه وي در ساعت  ترين دوستمان باشد و چه يك فرد غريبه ما انتظار داريم فرد چه صميمي

ي عامه در ما شناس رواناين توقع را . بعد از ظهر روز يكشنبه در دفتر خانه حاضر باشد 4
 .دهد خواهد كاري را انجام دهد، آن كار را انجام مي كه ميكند، اگر كسي بگويد  ايجاد مي

ي عامه است، در شناس رواننظريه هاي موجود در  اين تعميم، كه يك نمونه از تعميم
 .كند بيني رفتار افراد كمك زيادي مي يشپ

يك نظريه، قالبي  ريليك نظريه خوب بايد چه خصوصياتي داشته باشد؟ مطابق نظر بات
دهد و آنها را  آورد كه تمام پديدارهاي مربوط را به نوعي زير پوشش خود قرار مي بوجود مي

ناپذيرها  د شامل مشاهدهتوان گفت كه يك نظريه باي تر مي به طور جزئي. سازد يكپارچه مي
بيني و  چنين مفاهيم را به صورت ضمني يا واضح مرتبط كند، قادر به پيش نيز باشد، هم

نظريه حال . هاي آن حمايت كنند هاي خلاف واقع از قانون چنين شرطي تبيين باشد و هم
  3.كنيم ي عامه را تحت اين شرايط بررسي ميشناس روان

هستند ....... عامه حالات ذهني، مثل درد، ترس، باور و يشناس رواننظريه هستومندهاي 
چنين مفاهيمي مثل باور، خواست و ساير حالات التفاتي را با  هم. ناپذيرند كه مشاهده

______________________________________________________ 
1. J.A., Fodor, “Psychosemantic”, p.3. 
2. Ibid, p.7. 
3. G., Botterill, “Folk Psychology and Theoretical Status”, pp.107–109. 
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. بيني كند كند، قادر است رفتار و اعمال را تبيين و پيش يكديگر و رفتار بروز يافته مرتبط مي

اگر نويد باور «كنند، به طور مثال  آن حمايت ميهاي  هاي خلاف واقع  نيز از قانون شرطي
شناسي  رسد كه روان بنابراين به نظر مي. »خورد نداشت كه اضافه وزن دارد، شام پيتزا مي

  1.عامه شرايط يك نظريه را دارد
بيني  اي از فيلسوفان واقع شده است كفايت پيش يكي از مواردي كه مورد اعتراض پاره

ي عامه را كه منجر به شناس روانهاي  ين دست از فيلسوفان تعميما. ي عامه استشناس روان
مثالي كه از فودور آورديم را در نظر . دانند شوند، تهي يا نادرست مي بيني مي ارائه پيش

خواهد  اگر كسي بگويد كه مي«: آيد بيني ما از اين تعميم بدست مي بگيريم، قدرت پيش
اگر كسي بگويد كه « ، بنابراين»كار را انجام دهد خواهد كه آن كاري را انجام دهد، پس مي

در فرودگاه آريزونا خواهد  3در فرودگاه آريزونا حاضر خواهم بود، آنگاه ساعت  3ساعت 
گويند كه شرايطي وجود دارد كه ممكن است فرد آن چه را كه  منتقدان اين تعميم مي. »بود
ت خواب باشد، يا دروغ بگويد يا اين كه رد در حالگويد نخواهد انجام دهد، مثل اين كه ف مي
توانيم بر اساس آنچه  بنابراين نمي. اي خاتمه دهد و غيره خواهد به مكالمه كسل كننده مي

توانيم  گويد كه مي فودور در پاسخ به اين ايراد مي. گويد دست به تعميم بزنيم كه فرد مي
، اگر 2ط ثابت ماندن بقيه شرايطبه شر«: گزاره تعميم داده شده را به اين صورت بيان كنيم

وي استدلال . »خواهد كاري را انجام دهد، آن كار را انجام خواهد داد كسي بگويد كه مي
  . كنيم كند كه در ساير علوم خاص نيز از همين روش استفاده مي مي

آورده سايكوسمانتيك براي بررسي اين استدلال به مثالي كه فودور در فصل اول از كتاب 
. 3»كند رودخانه خروشان در جريان حركت، بستر خود را دچار فرسايش مي«. كنيم ميرجوع 

ي عامه تهي و نـادرست شناس رواناين تعميم با توجه به ديدگاه آن دسته از فلاسفه منتقد 
به طور مثال ممكن . افتد توان شرايطي را در نظر گرفت كه اين اتفاق نمي است، چـرا كه مي
ت سرماي بيش از حد يخ ود، يا به علتغيير كرده و اين رود خانه خشك شاست شرايط جوي 

ها رخ دهد رودخانه بستر خود را  اگر اين اتفاق. بزند يا كسي بر روي آن سد بسازد و غيره
ارائه  - شناسي در اين مثال علم زمين - راهي كه در علوم خاص. كند دچار فرسايش نمي

يعني اين . به گزاره تعميمي مورد نظر است »يطدر صورت يكساني شرا«شود افزودن  مي

______________________________________________________ 
1. Ratcliffe, “rethinking commonsense psychology”, p.16. 
2. Ceteris Paribus 
3. Fodor, “Psychosemantic”, p.4. 
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به شرط ثابت ماندن بقيه شرايط، رودخانه در جريان «: كنيم گزاره را به اين صورت بيان مي
به شرط ثابت «رسد كه  بنابراين به نظر مي. »كند حركت بستر خود را دچار فرسايش مي

توان  مي( .علوم خاص استهاي واضح در  يك خصلت عمومي در تعميم »ماندن بقيه شرايط
هاي خاصي كه در نظر گرفته شده است  به اين مثال فودور اين ايراد را وارد كرد كه حالت

كند، چرا كه رودخانه ديگر در حركت نيست تا بستر خود را دچار  گزاره اصلي را نقض نمي
فرسايش  هاي بستر شايد بهتر باشد بگوييم به علت تغيير قوانين فيزيك سنگ. فرسايش كند

  ).  ابندي نمي
چيست؟ چه شرايطي بايد برآورده شوند  »به شرط ثابت ماندن بقيه شرايط«اما منظور از 

بيني صحيحي شود؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه اين  تا تعميم منجر به پيش
منظور اين است . كند هاي علم مورد نظر ما را برآورده مي آل شرايط، شرايطي است كه ايده

آلي را در  بيني شرايط ايده كه هر علمي، شايد به جز فيزيك پايه، براي ارائه تبيين و پيش
شناسي  بنابراين مثال فوق در زمينه زمين. كند سازي مي آل گيرد، به عبارت ديگر ايده نظر مي

يك رودخانه خروشان در جريان حركت خود، در صورتي كه تمام «گويد كه  در واقع به ما مي
شناسي در هر جهان ممكن قانوني برآورده شود، بستر خود را  هاي كاربردي زمين  لآ ايده

ها را براي علوم خاص بپذيريم، آنگاه  بنابراين اگر  اين دست تعميم. »كند دچار فرسايش مي
  1.ي عامه سر باز بزنيمشناس روانتوانيم از پذيرش آن براي  نمي

ي عامه معيارهاي نظريه بودن را شناس روان رسد از آنچه كه تاكنون گفته شد به نظر مي
  . توان آن را يك نظريه در نظر گرفت كند و مي برآورده مي

 
   2سازي شبيه ي ي عامه به مثابهشناس روان. 2

كنند؟ به عبارت  در ابتداي مقاله اين پرسش مطرح شد كه مردم چگونه يكديگر را درك مي
شود؟ در بخش گذشته يك پاسخ ممكن به اين  ديگر چگونه ارتباط بين فردي برقرار مي

در اين بخش به پاسخ ديگري به اين . ي عامهشناس روانپرسش را بررسي كرديم يعني نظريه 

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.4-6. 

 Folk Psychology asبه نام 1995اي از گوردن در سال  عنوان اين بخش برگرفته از مقاله.  2

Simulation است. 
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ي عامه شناس روانترين نظريه رقيب براي نظريه  كه مهم 1سازي پرسش، يعني نظريه شبيه

 . پردازيم است، مي

 
 ي عامهشناس روانانتقاد از نظريه . 2. 1

ي عامه شناس روانبر نظريه  2"انهشناس روانتفسير "در اين قسمت انتقادهاي گلدمن در مقاله 
ي عامه وارد شناس روانگلدمن در اين مقاله سه ايراد عمده را بر نظريه . كنيم را بررسي مي

   3.ابهام، صحت و عدم شمول يا جامعيت: داند مي
  

 ابهام. 2 .1. 1
به شرط «داند مربوط به عبارت  ي عامه وارد ميشناس روانايرادي كه در اينجا گلدمن بر 

اين موضوع را در بخش گذشته به تفصيل مورد بررسي قرار . است »ثابت ماندن بقيه شرايط
در اينجا به اختصار آن را از نظر . هاي فودور به آن را نيز از نظر گذرانديم داديم و پاسخ

به شرط «توانيم ادعا كنيم كه  كه چه موقعي ميكند  وي به اين نكته اشاره مي. گذرانيم مي
 xاگر در برابر «برآورده شده است؟ اين عبارت را در نظر بگيريد  »ثابت ماندن بقيه شرايط

باور خواهد داشت كه آنجا يك  x، آنگاه ...دختري با پيراهن زرشكي رنگ قرار داشته باشد و
كند كه اگر همه ما  ين نكته اشاره ميگلدمن به ا. »دختر با پيراهن زرشكي رنگ حضور دارد

كنيم، آنگاه  كند پيروي مي هاي ورودي را با باورهاي ادراكي مرتبط مي از قوانيني كه داده
آيا واقعاً همه . همه بايد جاي خالي را با عبارتي يكسان پر كنند كه كل عبارت صادق باشد

را برآورده  »بت ماندن بقيه شرايطبه شرط ثا«اي پر كنند كه  توانند جاي خالي را به گونه مي
از  x«توان اين گونه پر كرد كه  و طرح ارائه شده صادق باشد؟ به طور مثال جاي خالي را مي

رسد  علاوه بر اين به نظر مي. و الي آخر »كور رنگ نباشد«يا  »بينايي خوبي برخوردار باشد
باور هستند، از  تمام افرادي كه داراي درك صحيحي از مفهوم - به طور مثال- كه 

به عنوان نمونه فرد كوري را . شود برخوردار نباشند هاي يكساني كه منجر به باور مي ورودي
هاي  اي براي ورودي در نظر بگيريد كه داراي مفهوم مناسبي از باور هست ولي قوانين مشابه

ين ادراكي در واقع تأكيد گلدمن بر عدم يكساني ورودي قوان. بينايي با يك فرد بينا ندارد

______________________________________________________ 
1. simulation 
2. Interpretation Psychologized 
3. Goldman, “Interpretation Psychologized”, p.78. 
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به شرط «گاه نتوانيم جاي خالي را طوري پر كنيم كه معيار  شود هيچ است كه منجر مي
  1.را برآورده كند »ثابت ماندن بقيه شرايط

  
 صحت .2. 2. 1

هاي فعال و غيرفعال يا طبيعي در  ي عامه تفاوت بين باورها و خواستشناس روان ي در نظريه
منظور از باور فعال باورهايي است كه به وجود آنها آگاهي در اينجا . شود نظر گرفته نمي

كنيم و مقصود از باورهاي غير فعال آن دسته از  داريم و به صورت آگاهانه از آنها استفاده مي
كند ولي ما از آنها آگاهي  گذارد و آنها را هدايت مي باورهاست كه در اعمال ما تأثير مي
كند كه تفاوت بين قدرت  گلدمن اشاره مي. كنند ل مينداريم بلكه به صورت ناخودآگاه عم
هاي غيرفعال از ديد  هاي فعال با باورها و خواست استنتاج عملي باورها و خواست

هاي كلي استدلال  يكي از شكل. اسي عامه پنهان مانده استنش پردازان روان نظريه
بخواهد  xو  "qتنها اگر  p"باور داشته باشد كه  xاگر «: ي عامه به اين شرح استشناس روان
نكته اين است كه چنين استدلالي صرفاً درباره باورها و . » pمي خواهد كه x، آنگاه qكه 

به عبارت ديگر . هاي غير فعال هاي فعال ما كاربرد دارد نه درباره باورها وخواست خواست
 2.چناني ندارند هاي عملي تأثير آن هاي طبيعي يا غير فعال ما در استدلال باورها و خواست

  
  عدم شمول يا جامعيت . 2. 3. 1

ي عامه ادعا دارد كه يك مجموعه از قوانين يا جملات شناس روانرويكرد استاندارد نظريه 
براي پرداختن به . بين تمامي كاربران واژگان ذهني مشترك است يا روزمره 3پيش پا افتاده

  .4دهيم را مورد بررسي قرار ميي عامه شناس رواناين مورد بار ديگر بحث فراگيري 
حال بايد . دهند سال قابليت تفسيـر ديگران را از خود بـروز مي 6تا  4كودكان در سنين  

قدر پيچيده هستند  گويد آيا كودكان در اين سنين آن ديد با توجه به آنچه نظريه نظريه مي
  گيرند؟ ول را فرا ميچنين چگونه اين اص ي عامه را بازنمايي كنند؟ همشناس روانكه اصول 

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.79. 
2. Ibid, pp.81-82. 
3. Platitude  

، ايان ريونزكرافت ترجمه حسين شيخ فلسفه ذهن يك راهنماي مقدماتيمعادل به كار رفته در كتاب 
  .1387رضايي

4. Ibid, p.81. 
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قدر از لحاظ ذهني  توان گفت كه كودكان در اين سنين آن در پاسخ به پرسش اول مي

براي پرسش  1.كه بتوانند يك نظريه ذهن را بپرورانند و از آن استفاده كنند اند پيچيده نشده
دوم دو پاسخ ممكن متصور است، يكي انتقال فرهنگي و ديگري ساختار خصوصي يا 

در انتقال فرهنگي فرض بر اين است كه كودكان از بزرگترهاي خود اين اصول را . شخصي
اي كه نبايد از نظر پنهان بماند اين است كه تنها فلاسفه تلاش  اما نكته. گيرند فرا مي

رسد كه اكثر كودكان با فلاسفه  ن اصول و قوانين وضوح بخشند و به نظر ميكنند تا به اي مي
گويد كه  اين راه حل به ما مي. پاسخ ممكن بعدي ساختار خصوصي است 2.در ارتباط نيستند

. كند هاي را طرح مي هر كودكي بر اساس آنچه از بيان زباني رفتار ديگران ديده است تعميم
رسند؟ در پاسخ  هاي يكساني مي ه تمامي كودكان به تعميماين پرسش مطرح است كه چگون

رو هستند، در  هشود كه كودكان با حجم زيادي از اطلاعات مشترك روب به اين ايراد گفته مي
اي از نظريه  پاره. نتيجه احتمال اين كه به يك نتيجه مشترك برسند بسيار زياد است

ه اين معني كه آنها مانند دانشمندان نامند، ب پردازان كودكان را دانشمندان كوچك مي
كند كه هرچند دانشمندان  اما گلدمن به اين نكته اشاره مي. زنند پردازي مي دست به نظريه

رو هستند ولي هر يك از زاويه ديد خود آن پديدار را مشاهده  هبا پديدارهاي يكساني روب
درنظر بگيرند و چه بسا  كرده و ممكن است مفروضات متفاوتي را براي توضيح پديدارها را

كند كه تمام  ي عامه ادعا ميشناس روانولي . اين مفروضات با يكديگر ارتباطي برقرار نكنند
از . كنند اينجا رفتار و اعمال ديگران، برخورد مي افراد با مفروضات يكساني با پديدارها، در

شود ديگر  ه ميي عامه هنگامي كه اين نظريه آموختشناس روانر مطابق ادعاي سوي ديگ
ها به طور  دهد چرا كه نظريه اين بر خلاف اتفاقاتي است كه در علم رخ مي. كند تغيير نمي

در  3.كند اي از مفروضاتشان تغيير مي شوند و حتي گاه پاره معمول در طول زمان اصلاح مي
شرايط نظريه ي عامه شناس روان ي واقع اين ايراد به دو نكته اشاره دارد، يكي اين كه نظريه

  .بودن را ندارد و از طرف ديگر به عكس ادعاي پيروان نظريه نظريه، فراگير نيست
  
  
  

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.83. 
2. Ibid, pp.82-83. 
3. Ibid, p.86. 
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 سازي شبيه ي نظريه. 2. 2
بيني رفتار و اعمال يكديگر يا به  ما براي درك، تبيين و پيش: گرديم به پرسش اصلي باز مي

اگر مطابق آنچه نظريه  كنيم؟ عبارت ديگر براي برقراري ارتباط با يكديگر چگونه عمل مي
كنيم؟ پاسخ اين پرسش ما را به خوانشي ديگر از  نظريه گفته است عمل نكنيم، پس چه مي

اصلي اين ديدگاه ساده است، من  ي ايده. نظريه شبيه سازي: رساند ي عامه ميشناس روان
هستند، كنم كه سايرين نيز داراي نوعي فرايند شناختي مشابه آنچه كه من دارم  فرض مي

هايي  هاي مناسبي وارد دستگاه شناختي من شود، طي فرايندي خروجي بنابراين اگر ورودي
سازي نيز به  در شبيه 1.بيني رفتار ديگران خواهم بود دارد كه به كمك آنها قادر به پيش

ي عامه ادعا شناس رواندهيم ولي نه به صورتي كه در نظريه  ديگران حالات ذهني نسبت مي
كنيم كه جاي ديگران هستيم، به عبارت ديگر خود را در موقعيت  بلكه ما تصور ميشود،  مي

كنيم  مي رويم و تصور سپس از شرايط كنوني به شرايط فرضي بعدي مي. دهيم آنها قرار مي
كه در اين شرايط چه حالات ذهني خواهيم داشت، آنگاه اين حالات ذهني جديد را به فرد 

اي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است كه در ديدگاه  كتهن. مقابل نسبت خواهيم داد
  .سازي، تأكيد بر چگونگي انجام عمل است تا چيستي آن شبيه

سازي نيازي به اعتقاد به هيچ نظريه ذهني نيست، تنها به  كند كه در شبيه هيل اشاره مي
هاي شناختي بنيادي و  تساير افراد در انديشيدن، دارا بودن قابلي: يك فرض ساده نياز است
ها را در نظر بگيرم،  بنابراين كافيست تا حالات ذهني كنوني آن. خواست شبيه من هستند

با توجه . بيني كنم سپس آن را در يك سازوكار استدلال عملي قرار داده و رفتار آنها را پيش
اي مناسب ه تواند به ورودي آيد كه چگونه كسي مي به اين ادعا، اين پرسش به وجود مي

انه مرتبط هستند از شناس روانهايي را كه از لحاظ  توان ويژگي دست پيدا كند؟ چگونه مي
تواند داشته  محيط انتخاب كرد و اينكه يك فرد در شرايط مفروض چه حالات ذهني را مي

فرضي از  سازي پيش رسد كه در شبيه ها، اين گونه به نظر مي باشد؟ با توجه به اين پرسش
اين نظريه  2.است...وار و هاي قانون نظريه وجود دارد كه شامل مفاهيم، استنتاج، تعميميك 

توان در نظر گرفت كه دو  حتي در موارد معين مي. سازي مورد نياز است پيش از آغاز شبيه

______________________________________________________ 
1. Ratcliffe, “rethinking commonsense psychology”, p.9 

  .گيرد شتر مورد بحث قرار ميدر بخش آخر اين ايراد بي.  2
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هاي يكسان دست  هاي يكسان، بتوان به خروجي قدر شبيه نيستند كه با ورودي سيستم آن

  1.پيدا كرد
تري ارائه  كند كه توصيف مستحكم سازي، گلدمن تلاش مي خوانش ديگري از شبيه اما در

سازي صرفاً اين نيست كه ما را از حالات كنوني  كند كه نقش شبيه گلدمن اشاره مي. دهد
ذهني به حالات بعدي ببرد، بلكه روشي است براي نسبت دادن حالات ذهني، حتي حالاتي 

ود را دا خبيني رفتار ديگران ابت ا براي پيشدر واقع م. ه سايريناي، ب هاي گزاره غير از گرايش
كنيم شرايط را درك كنيم و آنگاه حالات  دهيم و سپس سعي مي رار ميدر موقعيت آنها ق

بيني رفتار و عمل، با  گيريم، سپس براي پيش ذهني موجود در اين شرايط را در نظر مي
كند، دست به  در اين شرايط چگونه رفتار ميتأكيد بر قياس و اين پرسش كه يك نفر 

كنيم تا تصور كنيم كه اگر جاي ديگران بوديم چه  در واقع تلاش مي. زنيم بيني مي پيش
كرديم سپس اين انتخاب يا رفتار را به ديگران نسبت  كرديم يا چگونه رفتار مي انتخابي مي

  2.دهيم مي
سازي را براي ما  شبيه ي در نظريه بيني پيش ي گوردن طي مثالي از بازي شطرنج نحوه

كند كه فعاليت ما، در يك موقعيت، پاسخ به اين  وي به اين نكته اشاره مي. كند تشريح مي
براي پاسخ به اين  »كردم؟ اگر من در موقعيت شخص مقابل بودم چه مي«پرسش است كه 

نيست كه بگوييم  كنيم اين قطعاً اولين كاري كه مي. پرسش، بازي شطرنج را در نظر بگيريم
و سپس اين باور را به شخص مقابل نسبت  ».حال بازي شطرنج هستم من باور دارم كه در«

و يا  »خواهد كه برنده شود رقيب مي«اي مثل اينكه  هاي گزاره طور گرايش همين. بدهيم
در واقع ما هيچ حالت . دهيم را نيز نسبت نمي »كند وي باور دارد كه رخ اينگونه حركت مي«

: سازي است فرض ما همان فرض اصلي شبيه پيش. دهيم اي را به حريف نسبت نمي ذهني
فرض تنها كاري  با توجه به اين پيش. اي برخوردار هستيم همه ما از دستگاه شناختي مشابه

انديشيم اگر من جاي وي  گذاريم و مي دهيم آن است كه خود را جاي رقيب مي كه انجام مي
   3.كردم بودم چه مي

______________________________________________________ 
1. J., Heal, ‘Replication and Functionalism’, pp. 47-49.  
2. Goldman, “Interpretation Psychologized”, p.83. 
3. Gordon, R. 1995b. ‘Simulation without Interpretation or Inference from Me 
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به . كنيم شده توسط فرد ديگري را تبيين ميحال ببينيم كه چگونه رفتار يا عمل انجام 
اگر حريف حركتي انجام دهد كه انتظار نداشتيم، يعني اگر ما را . گرديم مثال شطرنج باز مي

غافلگير كرد، بايد به يك استراتژي جديد از جانب رقيب برسيم، يك استراتژي كه ما را به 
  :سازي كنيم در واقع بايد دو مورد زير را شبيه. رساند شده ميحركت انجام 

 .رقيب به استراتژي مورد نظر برسم فرض گرفته شده براي هاي پيش با توجه به حالت. 1

 .تبيين حركت مشاهده شده با توجه به استراتژي مورد نظر. 2

كند توأم با  ميسازي پيشنهاد  به اين نكته بايد توجه داشت كه روشي كه نظريه شبيه. 3
بيني يا  سازي اين نيست كه همواره قادر است پيش واقع ادعاي شبيه در. خطا نيز هست

كند كه اين همان كاري است كه مردم انجام  تبيين درستي ارائه دهد، بلكه ادعا مي
كنيم بايد بدانيم كه در چه سطح  بيني مي در واقع وقتي اعمال كسي را پيش 1.دهند مي

به عبارت ديگر بايد سطح مهارت آن شخص را در نظر بگيريم نه اين كه . داردمهارتي قرار 
  .صرفاً خود را در موقعيتي با باورها و اهداف كسي قرار دهيم

سازي شيوه بنيادين براي نسبت دادن حالات ذهني به  مطابق آنچه گفته شد شبيه
دهيم كه خود را جاي ديگران  توانيم اين كار را انجام ديگران است، چرا كه ما تنها زماني مي

سازي قابل توضيح  شبيه ي آيا همه انتظاراتي كه از ديگران داريم به وسيله .دهيم قرار مي
دهد زيرا شرايطي وجود دارد كه طي آن  سازي به اين پرسش پاسخ منفي مي است؟ شبيه
ند سلام به طور مثال اگر كسي همواره با لبخ. كنيم سازي نمي اي از شبيه هيچ استفاده

آورد كه همواره چنين كند و اين انتظار با توسل به  وجود مي هكند اين انتظار را در ما ب مي
  2.گيرد سازي شكل نمي شبيه
  

 سازي هاي شبيه مزيت. 2. 3
سازي نسبتاً  سازي قائل هستند اين است كه شبيه هايي كه براي شبيه يكي از مزيت

سازي اين است  توان گفت كه مزيت اصلي ديدگاه شبيه به عبارت ديگر مي 3.تر است اقتصادي
آنچه در نظريه به آن پرداخته  - كنند كه ما كاري نداريم كه ديگران چگونه استدلال مي

بلكه آنچه كه مهم است اين است كه ديگران تقريباً به نحوي مشابه استدلال  - شود مي

______________________________________________________ 
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در اين ديدگاه تأكيد . است تأكيد در ديدگاه نظريه نظريه بر نحوه استدلال 1.كنند مي
مند برقرار است و چگونگي استدلال  شود كه بين حالات ذهني با يك ديگر ارتباطي نظام مي

اي از جملات  براي اين كار از مجموعه 2.شود افراد به كمك اين ارتباط توضيح داده مي
 xو  "qتنها اگر  p"باور داشته باشد كه  xبه طور مثال اگـر . شود پا افتاده استفاده مي پيش

همان طور كه گفته شد گلدمن اعتقاد دارد كه اين .  q، آنگاه مي خواهد كهpبخواهد كه 
مند مرسوم  بندي شده است به صورت نظام رابطه اي كه توسط جملات پيش پا افتاده صورت

  . نيست
آن  از سوي ديگر وي اعتقاد دارد كه مواردي وجود دارد كه نظريه نظريه قادر به توضيح

با يك مثال به . توان آن را توضيح داد سازي به سادگي مي نيست در صورتي كه با شبيه
فرض كنيم كه سهيل و احمد قرار است در يك ساعت با دو  .پردازيم توضيح اين مطلب مي

با توجه به اين كه اين دو هم خانه هستند پس با يك . پرواز به دو مقصد متفاوت سفر كنند
دو از  رسند و هر ت ترافيك نيم ساعت دير به فرودگاه ميبه عل. روند گاه مياتومبيل به فرود

اما سهيل متوجه . پرواز احمد سر زمان تعيين شده حركت كرده است. مانند پرواز جا مي
پرسش اين است كه . دقيقه پيش حركت كرده است 5شود كه پروازش تأخير داشته و  مي

توان  هرسد كه ب ي عامه به نظر نميشناس روانه كداميك بيشتر ناراحت است؟ با توجه ب
اند و طي  مشخص كرد كدام يك بيشتر ناراحت شده است چرا كه هر دو از پرواز جا مانده

توان  يك سيستم استدلالي هر دو ناراحت هستند، اما در اين سيستم ميزان ناراحتي را نمي
ر اين باور هستند كه سهيل اما بيشتر كساني كه اين روايت را مي خوانند ب. مشخص كرد

اند؟ به  چگونه اكثر خوانندگان يا شنوندگان به چنين باوري رسيده. بيشتر ناراحت است
هر كس خود را در موقعيت پيش آمده تصور كرده و به اين نتيجه رسيده . سازي وسيله شبيه

با اين يك نمونه از مواردي است كه . است كه سهيل بيشتر از احمد ناراحت شده است
سازي به خوبي  توان برايش توضيحي يافت در حالي كه بوسيله شبيه ي عامه نميشناس روان
   3.توان از عهده تبيين آن برآمد مي

در بخش . سازي متصور است پرداختيم هايي كه براي شبيه در اين بخش تنها به مزيت
  .كنيم وارد ميسازي  پردازيم انتقادهايي را بر شبيه بعد كه به مقايسه دو ديدگاه مي

______________________________________________________ 
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  سازي نظريه يا شبيه: ي عامهشناس روان. 3

سازي در درك بين فردي دارند،  استون و ديويس با توجه به نقشي كه هم نظريه و هم شبيه
سازي ارائه  شبيه - را به صورت نظريه اند تلاش كنيم كه تركيبي از اين دو پيشنهاد كرده

سازي  توانيم نظريه و شبيه مي كي اينكه چگونهرو هستيم، ي هله روبأدر اينجا با دو مس .1دهيم
نظريه با درك شهودي ما از تفاوت بين دسترسي - سازي را تركيب كنيم و اينكه چگونه شبيه

 2.شود اول شخص و سوم شخص به حالات ذهني مرتبط مي

شود كه آيا  سازي در پاسخ به اين پرسش مطرح مي طور كه گفته شد ديدگاه شبيه همان
سازي به اين پرسش پاسخ منفي  كند؟ شبيه كنيم كه نظريه ادعا مي كاري را ميما همان 

هاي ذهني به ديگران را قبول دارد و هم استنتاج  اما در واقع هم نسبت دادن حالت. دهد مي
سازي بيشترين انتقاد را به  آنچه شبيه. حالات ذهني ديگران را بر اساس حالات كنوني ذهني

به نظر . وار در نظريه نظريه است هاي قانون ي بودن استدلال و تعميمداند قياس آن وارد مي
ما ناخودآگاه از اين . ها را از زندگي روزمره خود حذف كنيم رسد كه بتوانيم تعميم نمي

اند  ها براي اينكه حدس بزنيم ديگران چه خواهند كرد يا چرا كاري را انجام داده تعميم
. كنند ها به مثابه قانون برخورد مي سياري از مردم با تعميماز سوي ديگر ب. كنيم استفاده مي

وقتي از كسي بپرسيم كه قهوه ميل دارد يا چاي و وي در پاسخ قهوه را انتخاب كند كسي 
اما چرا؟ در اين جا ما به طور تلويحي و نه لزوماً . خواهد كند كه وي قهوه مي نمي شك

كسي بين چند چيز يكي را انتخاب كند، آن چيز  كه اگرآگاهانه با اين تعميم روبرو هستيم 
رو هستيم و از  ههايي روب ما در زندگي روزمره با چنين تعميم. دهد ميخواهد يا ترجيح  را مي

بيني و تبيين رفتار  اين تعميم ها نوعي قرارداد هستند كه براي پيش. كنيم آنها استفاده مي
ها  تعميم. قابل تغيير، اصلاح و حذف هستند دادهاديگران وضع شده است و مانند ساير قرار
به طور مثال . كنند هاي ما به مثابه قانون عمل مي قانون طبيعت نيستند ولي در استدلال

بينيم آن عمل را با استفاده از اين تعميم  وقتي رفتار نا معقولي از كسي كه مست است مي
رسد مردم  بنابراين به نظر مي .ندارندافراد مست كنترلي بر رفتار خود  كنيم كه تبيين مي

ها  زنند كه اين تعميم بيني و تبيين رفتار يكديگر نه تنها دست به تعميم مي جهت پيش
  .برايشان حكم قانون را دارد

______________________________________________________ 
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شود  ي عامه وارد ميشناس روانسازي بر نظريه  ايراد عمده ديگر كه از سوي پيروان شبيه

مثال اگر به نويد پيشنهاد شود كه به سينما برود از  به طور. مربوط به استدلال قياسي است
. كند را انتخاب مي »عصر جمعه«زند و فيلم  هاي روي پرده دست به انتخاب مي بين فيلم

  :دهيم ي عامه ما چنين استدلالي انجام ميشناس روانمطابق ادعاي 
 .خواهد كه امشب به سينما برود نويد مي .1

 .ه ديدن فيلمي برود كه از تماشاي آن لذت ببردخواهد كه ب از طرف ديگر نويد مي .2

 .است »عصر جمعه«نويد باور دارد كه بهترين فيلم روي پرده فيلم  .3

اي داشته باشد و باور داشته باشد كه چه عملي به بهترين شكل  اگر كسي خواسته .4
 .دهد سازد، آن عمل را انجام مي اش را برآورده مي خواسته

 -----------------------------------------------------  
 .رود مي »عصر جمعه«نويد به ديدن فيلم  .5

رسد كه كسي براي تصميم گرفتن چنين استدلال كند و اينجا بايد جانب  به نظر نمي
اي كه از نظر دور مانده اين است كه  اما ظاهراً نكته. سازي را گرفت پردازان شبيه نظريه

يعني . گيرد كنند كه اين عمل به صورت تلويحي صورت مي ظريه نظريه ادعا ميپيروان ن
عصر  چرا نويد فيلم«مثلاً اگر بپرسيم . زنيم گويند كه دقيقاً ما دست به اين استدلال مي نمي

. »كرد بهترين فيلم در حال نمايش است چون فكر مي«گوييم  مي »را انتخاب كرد؟ جمعه
دور ادعا كرده است جملاتي كه براي تبيين رفتار ديگران ارائه طور كه فو ولي، اگر همان

رسد  بنابراين به نظر مي. شويم دهيم را باز كنيم، با يك ساختار استدلال قياسي مواجه مي مي
نشاسي عامه تا حدودي غيرمنصفانه رفتار  سازي در انتقاد از نظريه روان طرفداران شبيه

  . اند كرده
. ي عامه پنهان مانده استشناس رواندو نكته مهم وجود دارد كه از ديد پيروان نظريه 

بيني رفتار ديگران است و ديگري اين كه  يكي ناديده گرفتن نقش موقعيت در تبيين و پيش
ي عامه رفتار شناس روانبيني رفتار ديگران مطابق نظريه  ما همواره براي تبيين و پيش

كند ما خود را جاي  سازي اشاره مي طور كه نظريه شبيه از موارد همان در بسياري. كنيم نمي
بر اساس اين تغيير موضع است كه ما حالات ذهني به ديگران نسبت . دهيم ديگران قرار مي

در واقع ما افراد را نه در . شويم بيني يا تبيين رفتار ديگران مي داده و موفق به ارائه پيش
كنيم، چه اين كار همراه با انتقال زاويه ديد باشد و چه  مي خلاء بلكه در موقعيت تصور

ترين وجه افتراق اين  ي عامه است و مهمشناس روانترين نقطه ضعف نظريه  اين مهم. نباشد
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سازي بر آن تأكيد دارد بحث قياسي بودن استدلال و  وجه افتراق ديگري كه شبيه. دو نظريه
كند كه اگر خود را در موقعيت ديگري قرار  أكيد ميسازي ت شبيه. وار است هاي قانون تعميم

كنيم و آنگاه از اين حالات ذهني پي به رفتار يا  دهيم به حالات ذهني وي دست پيدا مي
اما نكته در اين جاست كه ما وقتي به حالات ذهني . بريم عملي كه بروز پيدا خواهد كرد مي

بريم؟ به هر  زند پي مي كه از وي سر مي كنيم چگونه به رفتار يا عملي يك نفر دست پيدا مي
اين استدلال چگونه استدلالي است؟ . گيرد رسد كه نوعي استدلال صورت مي حال به نظر مي

دهيم و به حالات ذهني وي دست پيدا  هنگامي كه خود در موقعيت ديگري قرار مي
از وي سر  yرفتار دهد يا اينكه  را انجام مي  xفهميم كه وي عمل كنيم، آنگاه چگونه مي مي
را  yعمل  xرسد بگوييم كه هر كسي با چنين حالات ذهني در موقعيت  زند؟ به نظر مي مي

ايم يا به ما  چگونه به اين نكته رسيديم؟ آيا به طور شهودي به اين مهم رسيده. دهد انجام مي
رفتارهاي الهام شده است؟ شايد هم با مشاهده افراد مختلف در موقعيت مشابه و ارائه 

يا شايد چون خودمان بارها چنين شرايطي را تجربه . ايم ها به اين نتيجه رسيده يكسان از آن
ايم  رسد ما دست به تعميم زده در هر دو صورت به نظر مي. ايم ايم به اين نتيجه رسيده كرده

ر پس به نظ. كنيم ها براي حدس زدن رفتار و اعمال ديگران استفاده مي و از اين تعميم
سازي وارد است  پردازان شبيه ي عامه از ديد نظريهشناس روانرسد كه ايرادي كه بر نظريه  مي

به نظر . وار هاي قانون سازي نيز وارد باشد، يعني استفاده از استدلال و تعميم بر خود شبيه
ها آن  بيني و تبيين رفتار ديگران گريزي از استفاده از تعميم رسد در نهايت براي پيش مي

سازي بر نظريه وارد  بنابراين اين ايراد از جانب پيروان شبيه. هم به صورت قانون نداريم
  . نيست

هاي روابط بين فردي  سازي برخي از ويژگي طور كه اشاره شد هم نظريه و هم شبيه همان
 هر كدام از اين دو ديدگاه مزايا و معايبي دارند و به. گيرند ي عامه را در بر ميشناس روانيا 

رسد كه انتخاب يكي از اين دو براي توضيح روابط بين فردي منجر به از دست دادن  نظر مي
ارائه يك نظريه تركيبي از اين دو ديدگاه . شود هاي روابط بين فردي مي اي از ويژگي پاره

. رسد اما چگونگي ارائه يك نظريه تركيبي به نظر كار آساني نمي. رسد بهترين راه به نظر مي
دانند و اعتقاد دارند كه  ع طرفداران هر يك از اين دو ديدگاه نظريه خود را بنيادي ميدر واق

  . ديگري پيرو نظريه آنان است
به نظر نگارنده شايد اين كار ممكن نباشد چرا كه از سويي ما از استدلال براي تبيين و 

كنيم و از سويي انتقال زاويه ديد و قرار دادن خود در  بيني رفتار ديگران استفاده مي پيش
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ي عامه به حساب شناس روانناپذير  موقعيت فرد ديگر نيز در بيشتر موارد از اجزاء جدايي

دهيم و نيز همواره به باورها و  البته ما هميشه خود را در موقعيت ديگران قرار نمي. آيد مي
هاي خودمان براي  اهي صرفاً از باورها و خواستبلكه گ. هاي ديگران دسترسي نداريم خواست

يعني وقتي كه خود را در موقعيت . كنيم رسيدن به اعمال و رفتار ديگران استفاده مي
رسد كه در  پس به نظر مي. بريم دهيم حالات ذهني خود را به همراه مي ديگري قرار مي

كنيم و  يا تبيين مي بيني بسياري از موارد ما در واقع خود را در موقعيت فرضي پيش
هاي يك فرد را از  يابي به حالات ذهني ديگران جز در مواردي كه ما باورها و خواست دست

  . باشد پذير نمي دانيم امكان قبل مي
را انجام دهد ما با انتقال خود به شرايط وي،  xبه طور مثال اگر يك فرد غريبه عمل 

هاي  آنگاه با توجه به باورها و خواست. كنيم هاي خودمان را نيز منتقل مي باورها و خواست
اما اگر آن فرد از دوستان ما . زنيم بيني يا تبيين رفتار آن شخص مي خودمان دست به پيش

هاي خود از فرد مقابل  هاي وي را بدانيم آنگاه بر اساس دانسته باشد و باورها و خواست
ر چه اين شناخت بيشتر باشد، رفتار ه. بيني و تبيين رفتار وي بزنيم توانيم دست به پيش مي

شود كه ما هميشه خود  اين منجر مي. بيني شده بيشتر به آن فرد تعلق دارد و يا عمل پيش
هاي وي  را جاي شخص ديگر قرار ندهيم، بلكه با داشتن شناخت از باورها و خواست

رفتار خواهد  توانيم رفتار وي را تبيين كنيم و يا حدس بزنيم كه در يك موقعيت چگونه مي
  .كرد

كنيم، بسته به موقعيت ممكن است نقش يكي از اين  طور كه مشاهده مي بنابراين همان
توان موقعيتي را تصور  هرسد كه ب به نظر نمي. بيني بيشتر باشد دو ديدگاه در تبيين و پيش

كنيم كه در توانيم ادعا  نمي. سازي يا فقط از نظريه استفاده كنيم كرد كه ما صرفاً از شبيه
ايم چرا كه حتي با انتقال  سازي استفاده كرده بيني و تبيين رفتار ديگران صرفاً از شبيه پيش

وار  هاي قانون اي از استنتاج حاضر است، همچنين استفاده از تعميم زاويه ديد باز هم گونه
ها به  يمها و كاربرد تعم طور كه گفته شد اين استنتاج البته همان. رسد ضروري به نظر مي

توان ادعا كرد كه اين دو عمل ناآگاهانه انجام  هشايد ب. پذيرد صورت تلويحي انجام مي
توان ادعاي استفاده صرف از نظريه را داشت چرا كه در حالتي كه  از سوي ديگر نمي. شود مي

هاي وي آگاهي داريم باز هم  شناسيم و از باورها و خواسته ما شخص مورد نظر را كاملاً مي
گيريم نه در خلاء و موقعيت همان چيزي است كه در  ي را در يك موقعيت در نظر ميو

  .ي عامه از قلم افتاده استشناس روان
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بيني و تبيين رفتار و اعمال ديگران ما به هر دو نظريه احتياج داريم و  بنابراين براي پيش
رسد اين دو نظريه  ه نظر ميبه عبارت ديگر ب. توانيم به تنهايي به كار ببريم كدام را نمي هيچ

  .توان به طور كامل كنار گذاشت كدام را نمي مكمل يكديگر هستند و هيچ
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